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A Theory about Unobservables Based on Allāma 
Tabātabāī’s Views 

*Mahdi Khalili  
**Abolfazl Kiashemshaki   

Abstract 
Introduction: A wide-ranging debate about the nature of 

unobservables, such as electrons and genes, has been occurred 
between scientific realists and antirealists. The main questions, at the 
ontological, epistemological, and semantic levels of discussion, are 
respectively as follows: Do unobservables exist? Is our knowledge of 
unobservables truthful? How are unobservables referred to? 

This paper theorizes about unobservables on the basis of the 
philosophical views of Muhammad Husayn Tabātabāī (1903–1981 
AD), known with the honorific title Allāma Tabātabāī, an Iranian 
philosopher and Islamic thinker. These views include the ontological 
primacy of existence over quiddity, the fallibility of knowledge by 
concepts, and the theory of i'tibārīāt. 

 Methods of Study: Conceptual analysis constitutes the main 
method of this study. The paper develops a theory about 
unobservables through an analysis of Allāma Tabātabāī’s 
philosophical views. Although the theory that is developed has not 
been expressed by Tabātabāī, it can be built based on his views. The 
approach of the paper is comparable to those of contemporary neo-
Aristotelian philosophers of science. The paper’s argument, however, 
is based on the views of Tabātabāī rather than on Aristotle’s. 

Findings: According to the theory of the ontological primacy of 
existence over quiddity, existence is external, whereas quiddity is 
mental. Quiddity is a presentation of external existence in our mind, or 
in other words, minds abstract the quiddity of things from their 
external existence. Relying on this view, the paper argues that an 
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unobservable exists if it has real effects, and that the quiddity of things 
is constructed in our minds. Although this construction is mainly 
inevitable in the case of ordinary objects such as tables, the 
construction of scientific models describing unobservables is (partly) 
contingent. 

Furthermore, the theory of i'tibārīāt explains how mental processes 
ascribe the definition of, or a judgment made about, a thing to another 
thing. On the basis of this theory, the paper explains how assumptive 
and metaphorical elements contribute to building scientific models. 
The paper also analyzes the theoretical concepts that describe 
unobservables, and argues that they can be categorized neither as 
ordinary quiddity concepts (such as the concept of a table), nor as 
logical concepts (such as contraposition), nor as philosophical 
concepts (such as existence), nor as practical i'tibārīāt (such as good 
and bad). Nevertheless, they share similarities to quiddity concepts 
and to those of practical i’tibārīāt. Although theoretical concepts are 
assumptive and metaphorical, they can represent aspects of reality. 
After all, our knowledge of unobservables is gained by concepts, but 
this knowledge is different from the knowledge of ordinary objects in 
that theoretical assumptions and metaphors, which are the 
characteristics of i'tibārīāt, play a central role in the advancement of 
our (fallible) knowledge of unobservables. 

Conclusion: Unobservable entities exist, and their theoretical 
descriptions are truthful. At the same time, several contingent factors 
are employed in the construction of the theoretical models of 
unobservables, and therefore scientific knowledge of them is fallible. 
The realist view of this paper takes into account the constructive and 
contingent features of scientific modeling. Scientific knowledge 
represents reality to the extent that it relies on external existence. But 
be that as it may, scientific knowledge is contingent because of the 
role historically contingent elements play in its construction. 

Keywords: Unobservables, Scientific Realism, Allāma Tabātabāī, 
The Ontological Primacy of Existence, Fallibility, I'tibārīāt. 
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  ناپذيرها اي درباره مشاهدهنظريه
  هاي علامه طباطباييدگاهبر اساس دي

 مهدي خليلي*
 ابوالفضل كياشمشكي**

  چكيده
است. گرايان علمي در گرفته گرايان و ناواقعاي پردامنه بين واقعناپذيرها مناقشهدرباره چيستي مشاهده

هايي فلسفي از گشايد و بر اساس ديدگاهوگويي را ميان فلسفه علم و فلسفه اسلامي مياين مقاله گفت

ها شامل كند. اين ديدگاهپردازي ميناپذيرها نظريه) درباره مشاهده١٣٦٠- ١٢٨١( امه طباطباييعل

گر اند. مقاله حاضر مفاهيم توصيف»اعتباريات«و » علم حصولي و خطاپذيري آن«، »اصالت وجود«

يم منطقي/ فلسفي نه مفاه، اندكند كه آنها نه مفاهيم ماهويناپذيرها را تحليل و چنين استدلال ميمشاهده

اي ديگر به و از جنبهت اماهياي به ناپذيرها از جنبهحال مشاهده اند؛ با اينو نه از اعتباريات عملي

ناپذير وجودي دارد و شود هويت مشاهدهاعتباريات عملي شباهت دارند؛ همچنين استدلال مي

هاي حال اعتبارهايي در ساختن مدلعين نما باشند. در توانند واقعهاي نظري درباره آن ميتوصيف

شوند و به اين دليل معرفت علمي خطاپذيرست. درمجموع ناپذيرها استخدام مينظري درباره مشاهده

گرايانه است و از وجهي بر عناصر اعتباري در يابد از وجهي واقعاي كه در اين مقاله توسعه مينظريه

  دارد. تأكيدساخت علم 

، خطاپذيري، اصالت وجود، علامه طباطبايي، گرايي علميواقع، ناپذيرهامشاهده واژگان كليدي:

  .اعتباريات

                                                

  (نويسنده مسئول).  نعتي شريف، تهران، ايرانانشگاه صفلسفه علم، د دانشجوي دكتري *
      mahdi7khalili@gmail.com 

 akia45@gmail.com .  دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايران يمعارف و علوم انساندانشيار گروه  **

 ٢٢/٠٨/١٣٩٧: دييتأ خيتار               ٠٣/٠٥/١٣٩٧: افتيدر خيتار 
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  مقدمه
هاي مسئلهچاله يكي از ناپذيري چون الكترون ژن و سياههاي مشاهدههويت چيستي

دهد. در مقاله حاضر قصد داريم بر اساس اساسي فلسفه علم معاصر را تشكيل مي

ديدگاهي را ، طباطبايي فلسفه علامهطور خاص مباحثي از  مباحثي از فلسفه اسلامي و به

يك از هيچ ناپذيرها پيشنهاد كنيم. اين پيشنهاد اگرچه توسط چيستي مشاهدهدرباره 

هايي مبتني بر ايدهه است، بيان نشد، طباطبايي علامهخاص ، به طور فيلسوفان مسلمان

ويكرد كه قصد دارد بر اساس . اين ره استاسلامي توسعه يافتفلسفه است كه در سنت 

، هاي فيلسوفان سنتي مشاركتي در حل مسائل معاصر فلسفه داشته باشدآرا و ايده

 به علم معاصر يينوارسطو ييمنظرهاتوان به كتاب مثال ميبراي  ؛سابقه نيستبي

)Simpson, Koons, and Teh, 2018( هايي ارسطويي اشاره كرد كه بر اساس ايده

علم معاصر است. ما نيز قصد داريم گامي ابتدايي در جهت فلسفه ئل در صدد حل مسا

زمينه سفانه در أاسلامي و فلسفه علم معاصر برداريم. متفلسفه بين مباحث خلأ رفع 

توان مقاله يا كتابي به زبان فارسي يا سختي ميفلسفي به حوزهايجاد پيوند بين اين دو 

اسلامي براي حل مسائل فلسفه فلسفه هايي از توان ايدهكه مي در حالي ؛انگليسي يافت

علم اتخاذ كرد و همچنين از مباحث جديد فلسفه علم براي ايجاد تحرك و پويايي در 

هاي بعدي در حاضر بتواند سرآغاز بحث مقالهمباحث فلسفه اسلامي بهره برد. اميد كه 

 ايجاد ارتباط بين اين دو حوزه فكري باشد. 

ادله در ابعاد مختلف طرح و  گرايي علمي راواقع قشهمنادر بخش دوم مقاله 

برخي از ، كنيم. در بخش سومگرايان را بررسي ميگرايان و ناواقعشده توسط واقعارائه

چيستي درباره موضعي  ارائهتواند ما را در را كه مي طباطبايي علامههاي ديدگاه

علم ، ها شامل اصالت وجودگاهدهيم. اين ديدتوضيح مي، ناپذيرها ياري رساندمشاهده

حصولي و خطاپذيري آن و ادراكات اعتباري است. گرچه ممكن است فيلسوفان پيشين 

است. در  طباطباييهاي بحث ما بر اساس تقرير، ده باشندكرطرح  راها نيز اين ديدگاه

ناپذيرها را ذيل يكي از توان مشاهدهشود چرا نميبخش چهارم ابتدا توضيح داده مي
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بندي كرد. سپس بر مبناي مباحث خود طبقه، كندمعرفي مي طباطباييمفاهيم كلي كه 

ناپذير ارائه هاي مشاهدهمفهومدرباره پيشنهادي ، ايشان كه در بخش سوم طرح كرديم

هاي نهادشده را در پاسخ به چالشحل پيش كنيم. در بخش پنجم برجستگي راهمي

  كنيم. ريح ميگرايي علمي تشواقع مناقشهمطرح در 

گرايي واقع«، دهدناپذيرها توسعه ميمشاهدهدرباره حاضر  مقالهديدگاهي را كه 

بريم كه موضع اين مقاله را از ميدليل به كار ير را به اين تعبناميم. ما اين مي »اعتباري

موضعي ميانه » گرايي اعتباريواقع«گرايانه صرف يا خام تفكيك دهيم. هاي واقعديدگاه

در متن مقاله بيشتر توضيح خواهيم كه چنانكند. گرايي علمي اتخاذ ميواقع مناقشه در

نماي علم تجربي دارد و از جهت گرايي اعتباري از جهتي اشاره به ماهيت واقعواقع، داد

گرفته به كار  پردازي و ساخت مدلنظريه فراينددلالت بر اعتبارهايي دارد كه در ، ديگر

  . اندطاپذيري و تغييرپذيري معرفت علميشوند و باعث خمي

  ناپذيرهامناقشه درباره مشاهدهالف) 
 ناپذيرو مشاهده )Observable( پذيرهاي مشاهدهدر فلسفه علم تمايزي بين هويت

)Unobservable( تحت شرايط مناسب با حس  پذيرمشاهدههاي شود. هويتايجاد مي

ناپذير هاي مشاهدهولي هويت ؛شوندمشاهده مي )Unaided Sense( مسلح غير

توان به تمايز . تمايز اخير را مي)Chakravartty, 2017( شوندچنين آشكار نمياين

نيز بازگرداند. چيزي را فرض كنيد كه در فاصله بسيار » آشكاركردن«و » كردنمشاهده«

و ما از شود نمي» مشاهده«شود و خودش مي» آشكار«دوري قرار دارد و تنها ردّ آن 

زنيم آن چيز موشك است. الكترون در اتاقك ابر ويلسون چنين روي شواهد حدس مي

هاي علمي ديگري چون شود. هويتاما مشاهده نمي، شودوضعي دارد؛ يعني آشكار مي

: با ادراك اندميدان الكترومغناطيس و غيره نيز چنين، چالهسياه، اتم، ويروس، اياندي

واسطه ابزارهاي آزمايشگاهي آشكار  بلكه به، شونديم مشاهده نميمستقبه طور حسي 

پذير از شود. البته در تمايز مشاهدهفرض ميآنها  شوند و وجود و ماهيتي برايمي

 ,Maxwell( گرور ماكسولمثلاً ؛ ه استهايي صورت گرفتناپذير تشكيكمشاهده
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اما  ؛ن دو هويت ترسيم كردتوان تمايزي روشن ميان ايكه نمي ه استشد مدعي )1962

توان تشكيك ها نميناپذيرمصاديق اصلي مشاهدهدرباره  ندطرفداران اين تمايز معتقد

هايي از . در بخش سوم و چهارم مقاله ويژگي(Okasha, 2002, pp.66–70)  كرد

هاي را با ماهيتآنها  تواندهد نميناپذيرها را برخواهيم شمرد كه نشان ميمشاهده

ما تمايز  دليلپذيري چون صندلي و درخت يكسان در نظر گرفت. به اين مشاهده

 گفته را مفروض خواهيم گرفت.پيش

ناپذير كه نقشي محوري در اي مشاهدههاصلي اين است كه آيا هويتمسئله حال 

 گرايانهواقع، كننداز واقعيت ميآنها  وجود دارند؟ آيا حكايتي كه واقعاً ، كنندعلم ايفا مي

موضع فلسفي ما نسبت اينكه صادق است؟ خلاصه آنها  است؟ آيا معرفت ما نسبت به

  . ه استچگون، گويدواقعيت وراي ظواهر اشيا ميدرباره به آنچه علم 

  گرايي در سه سطحگرايي و ناواقعواقع .١
معناشناختي و ، شناختيگرايي در سه سطح هستيگرايي و ناواقعچالش مربوط به واقع

 /Chakravartty, 2017/ Kukla, 1998, pp.8–9( شودمطرح مي شناختيمعرفت

Psillos, 2000, pp.706–707(.   

ها جهاني مستقل از ذهن انسان اندبر آن »شناختيهستي«گرايان در سطح واقع )١

وجود دارد. در مقابل كساني قرار دارند كه در وجود جهان مستقل از ذهن ترديد 

صرفاً جهان را  )Brain in a vat( هايي چون مخ در خمتبعيت از استدلال كنند و بهمي

دند گرايان معتقواقع، گرايي علميواقع دانند. در مناقشهنوعي بازنمايي ذهني مي

در حالي كه  ؛ها وجود دارنداز ذهن و شناخت انسان ناپذيرها مستقلمشاهده

برنامه معمولاً هاست. معناي ترديد يا انكار در وجود مستقل اين هويت گرايي بهناواقع

 The Strong Program in the Sociology of( شناسي دانش علميقوي جامعه

Scientific Knowledge( ؛شودشناختي شمرده ميگرايي هستيواقعاي از نانمونه 

  داند. هاي اجتماعي دانشمندان ميبرساخته كنشصرفاً چون واقعيت را 

نحو  هاي علمي بايد بهيا مدل نظريه اندبر آن »معناشناختي«گرايان در سطح واقع )٢
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فهميده ، كندكه نظريه توصيف ميهمان طور  يعني دقيقاً  )Literally( اللفظيتحت

ناپذيرها را از جهان پذيرها و مشاهدهعبارت ديگر بايد نحوه حكايت مشاهده به ؛وندش

 Factual( هاي نظري مرجع واقعيخارج همانند هم بفهميم. طبق اين ديدگاه گزاره

Reference( كه گزاره مثلاً همان طور  ؛را صادق يا كاذب دانستآنها  تواندارند و مي

توان با بررسي آن اين مرجع واقعي دارد و مي» استليوان من روي ميز «مشاهدتي 

هم » الكترون آ داراي اسپين بالاست«گزاره نظري ، گزاره را صادق يا كاذب دانست

دو ديدگاه ابزارانگاري ، تواند صادق يا كاذب باشد. در مقابلمرجع واقعي دارد و مي

 كاهندهگرايي فروو تجربه )Eliminative Instrumentalism( كنندهحذف

)Reductive Empiricism( كه هر دو منكر مرجع واقعي داشتن  ه استطرح شد

ناپذيرها هاي حاوي مشاهدهگزاره »كنندهابزارانگاري حذف« . طبقيندناپذيرهامشاهده

را صادق آنها  توانكنند؛ يعني نميرا برآورده نمي )Truth-Condition( صدق- شرط

علمي منحصر در آن نظريه محتواي تجربي يك يا كاذب دانست. طبق اين ديدگاه 

ناپذيري چون گويد. مشاهدهپذير ميچيزي است كه نظريه درباره جهان مشاهده

ولي بايد آن را چون ابزاري دانست كه در نظريه در جهت هدف  ؛معناستبي» الكترون«

ها باشد يا مندكردن مشاهدهتواند براي نظام. اين ابزار ميه استشدگرفته به كار  خاصي

بيني و تبيين در مورد دست به پيشبه وسيله آنها تواند ابزاري باشد كه دانشمند مي

ناپذيرها نبايد مشاهده، »فروكاهشي گراييتجربه«زند. طبق پذيرها ميمشاهده

هاي حاوي كنند. گزارهمين ميأرا ت صدق- شرطآنها  اما ؛اللفظي فهم شوندتحت

اند؛ پذيرها كه با لباسي مبدل بيان شدهمشاهدهدرباره  اندناپذيرها سخنانيمشاهده

به عبارت ديگر طبق  ؛پذيرها بازگويي كردرا به زبان مشاهدهآنها  تواندرنتيجه مي

ولي  ؛مرجع واقعي ندارند، الفظي فهم شوندناپذيرها اگر تحتگرايي مشاهدهفروكاهش

شرط صدق را فراهم آورد آنها  ها برايپذيربه زبان مشاهدهآنها  توان پس از ترجمانمي

اثر ايجادشده در اتاقك ابر «الكترون درواقع همان مثلاً گرايانه فهميد؛ را واقعآنها  و

ناپذير به زبان است. پس از ترجمه مشاهده - پذيركه امري است مشاهده-  »ويلسون
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 توان به آن ارجاع داد. پذير ميمشاهده

هاي ما يعني گرايان معتقدند بهترين نظريهقعوا »شناختيمعرفت«در سطح  )٣

توصيفي صادق يا ، ندكنندگي موفقبينيگري و پيشهاي بالغ كه از نظر تبييننظريه

دهند. طبق اين ديدگاه موجودهايي كم و بيش شبيه به صادق از جهان ارائه مي تقريباً 

   آندره كوكلااند. ناپذير بهترين نظريات علمي جهان را پر كردههاي مشاهدههويت

Kukla, 1998, p.11)( گرايي توان درجات مختلفي از واقعمعتقد است مي

بهترين نظريات علمي فعلي  - ١ :شناختي را در چهار سطح از هم تمييز دادمعرفت

بهترين نظريات علمي ما توصيفي نزديك  - ٢دهند. توصيفي صادق از واقعيت ارائه مي

ين موضع را بگيريم كه بهترين ما از نظر عقلاني موجهيم ا - ٣كنند. به صدق را ارائه مي

از نظر منطقي اتخاذ موضعي كه باور به نظريه  - ٤. اندنظريات فعلي ما به صدق نزديك

 ممكن است.، كندرا تضمين مي

 گرايا ندانم )Skeptic( گراديدگاه شك، شناختيگرايي معرفتدر مقابل واقع

)Agnostic( شناختي نسبت به تگيرد. يكي از كساني كه در سطح معرفقرار مي

است. او گرچه  )Bas van Fraassen( فراسن باس ون، گراستناپذيرها ندانممشاهده

 ناپذيرها همانگراست يعني معتقد است منظور از مشاهدهدر سطح معناشناختي واقع

شناسي موضعي دوگانه دارد: در رابطه با در سطح معرفت، كنداست كه نظريه بيان مي

گراست. به نظر او نظريات ناپذيرها ندانمگرا و در مورد مشاهدها واقعپذيرهمشاهده

آنها  نتايج مشاهدتيصرفاً يعني  ؛دارند )Empirical Adequacy( موفق كفايت تجربي

شخص  )Larry Laudan( لري لادن. )p.Van Fraassen, 1980 ,12( صادق است

 اماً دهد. به نظر او نيز علم الزگرايانه ارائه ميست كه از علم تفسيري ناواقعا ديگري

-Problem) »كننده مسئلهحل«صرفاً دهد؛ علم توصيف صادق از جهان ارائه نمي

Solver( است (Laudan, 1978, pp.4–5) .  

  گرايانگرايان و ناواقعهاي واقعدليل  .٢
ناپذيرها در سه گرايان در مورد مشاهدهگرايان و ناواقعدر بخش پيش با دعاوي واقع
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ناظر به سطح بيشتر شود. اين ادله هر طرف بررسي ميادله  ،سطح آشنا شديم. در ادامه

در اين سطح جريان دارد. البته هر بيشتر گرايي واقع مناقشهچون  اند؛شناختيمعرفت

  هايي براي سطوح ديگر بحث نيز دارند.  ها دلالتكدام از دليل

  گرايانادله واقع .١- ٢
 )No-miracle Argument(معجزه انگرايي استدلال نفع واقع ملاحظه به ترينمهم

هاي بالغ علمي هم است. طبق اين استدلال بهترين توضيح براي اين موضوع كه نظريه

اين است كه اين اند، موفق بيني و هم در كاربردهاي فناورانهتبيين و پيش ارائهدر 

ند بر توانكنند و درنتيجه ميكه هست گزارش ميهمان گونه  نظريات واقعيت را تقريباً 

بيني بزنند و در دست به پيش، ها را تبيين كنندپديده، اساس شناختي حقيقي از واقعيت

گرايانه به محتواي نظريات نگاه واقع پاتنمساخت فناوري ما را كمك كنند. به بيان 

بلكه اين موفقيت را ، دانداي است كه موفقيت علم را معجزه نميعلمي تنها فلسفه

  . )Putnam, 1975, p.75( دهد توضيح مي

 موسوم به تقويت، گرايي اقامه شدهستدلال ديگري كه در دفاع از واقعا

)Corroboration( هاي گوناگون آشكارسازي يك است. طبق اين استدلال روش

توانند در مي، كنندناپذير خاص كه هر يك از سازوكار علّي خاصي پيروي ميمشاهده

ميكروسكوپ الكتروني و  مثلاً  ؛ناپذير باشندكنار هم شاهدي بر وجود آن مشاهده

هر دو ، ميكروسكوپ نوري كه هر يك سازوكار مخصوص به خود را داراست

گرايانه نسبت نفع نگاه واقع كنند و اين شاهدي است بههاي خون را آشكار ميپلاكت

 يانگرابه نظر واقع. )Hacking, 1983, pp.200-202( يرناپذمشاهدهبه اين هويت 

معنا كه قابل  ينبه ا اند؛)Robust( يقو يرناپذشاهدهم هاييتاز هو ياريبس

اند مستقل از هم كاملاً  يوهش ينقابل استنتاج به چند يا يريگقابل اندازه، يآشكارساز

  .)Eronen, 2015 ر.ك:، درباره مفهوم قوّت(

  گرايانناواقعادله  .٢- ٢
كنند. استدلال اول مبتني دو استدلال اقامه مي گرايان در دفاع از موضع خود عموماً ناواقع

نظريه يا مدل توسط شواهد تجربي است كه  )Underdetermination( بر تعيّن ناقص
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بلكه براي هر ، توانند يك نظريه يا مدل را تعيّن بخشندشواهد تجربي نمي، طبق آن

هاي تجربي ديگري نيز ممكن است. ناپذيرهاي مشخص معادلنظريه يا مدل با مشاهده

توسط عوامل تجربي معلوم ، صرفاً هاي معادل را انتخاب كنيميك از مدل مكدااينكه 

ربطي به  شناختي كه الزاماً عوامل و فضايل عملي و زيبايي، شود؛ بلكه در اين رابطهنمي

كنند كه از ميان دو يا چند مدل يا گرايان استدلال مي. البته واقعاندثرؤصدق ندارند نيز م

، شوند يا در آينده طراحي خواهند شدهايي كه طراحي مييشمعادل توسط آزمانظريه 

ها و نظريات معادل كه از بسياري از مدلهمان طور  ؛شوددرنهايت يكي برگزيده مي

تعيّن « ندگرايان معتقدناواقع اند. با وجود اينگذشته اكنون برخي برتري تجربي يافته

تاريخ علم و علم معاصر نشان  با استناد به شواهدي ازآنها  فراگير است.» ناقص

احتمال زياد در اند و بههاي معادل در علم وجود داشتهها و نظريهدهند همواره مدلمي

 ,Van Fraassen, 1980, chapter 3/ Stanford)آينده نيز وجود خواهند داشت

2006(.  

گره  لري لادنشود و با نام گرايي اقامه مياقعاستدلال ديگري كه در جهت ناو

به  لادناست.  )Pessimistic Induction( موسوم به استقراي بدبينانه، خورده

كه در حالي  ؛كند كه در زمان خود موفق بودندهاي تاريخي از نظرياتي اشاره مينمونه

اتر مثلاً  اند؛عناپذيرشان بدون ارجاهاي مشاهدهو هويت انداز نگاه امروزي كاذب

ولي امروزه به هويتي واقعي ارجاع  ؛شدندفلوژيستون يا كالريك زماني صادق فرض مي

بر اساس دهند. استقراي بدبينانه تقريرهاي متفاوتي دارد كه طبق يك تقرير نمي

توان با استقرا نتيجه گرفت كه نظريات فعلي نيز هاي پيشين مينظريهبودن كاذب

، استقراي بدبينانه، تر استنيز نزديك لادنرير ديگر كه به بيان . طبق تقاندكاذب

توان نظريات موفقي را در تاريخ چون مي ؛كشدرا به چالش مي» استدلال معجره نيست«

توان از توفيق تجربي نظريه درنتيجه نمي ؛اندمعلوم شد صادق نبوده علم يافت كه بعداً 

 ياستقراهاي مختلف از بنديورد صورتدر م /Laudan, 1981( ي به صدق آن دادأر

  .)Wray 2018, chapter 5 ر.ك:، ينانهبدب
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  مواضع مياني .٣- ٢
تري فراهم آوردند تا هاي پيچيدهاند ديدگاهگرا تلاش كردهفيلسوفان واقع، در پاسخ

رانلد مثال محققاني چون ؛ براي گرايان را در نظر گرفته و پاسخ دهنداشكالات ناواقع

 Michela( مايكلا ماسيميو  )Paul Teller( پال تلر، )Ronald Giere( گيري

Massimi( گرايي منظرگرايانهديدگاهي تحت عنوان واقع )Perspectival Realism( 

) در Perspectives( هاي علمي منظرهايياند كه طبق آن ابزارها و مدلپرورانده

از واقعيت را مبتني بر منظرهايي كه بخشي آنها  دهند تا بتوان از طريقاختيار ما قرار مي

گرايي منظرگرايانه تلاش . واقع)see. Massimi, 2018( بازنمايي كرد، در اختيار داريم

هاي هاي همزمان در علم و هم تكثر تاريخي مدلهم تكثر مدل، دارد جايي براي تكثر

رايان به گگرايي دفاع كند. تلاش ديگر واقععلمي باز كند و در عين حال از واقع

جان . فيلسوفاني چون ه استانجاميد )Structural Realism( گرايي ساختاريواقع

 Steven) استيون فرنچو  )James Ladyman( جيمز ليديمن )John Worrall( ورال

French( هاي اي نظريهرابطه هاي ساختاري/اند كه تنها جنبهاين ديدگاه را بسط داده

صادق نيستند.  هاي نظريات الزاماً كنند. ديگر بخشيعلمي واقعيت را بازنمايي م

هاي ساختاري نظريات موفق فعلي در كنند كه جنبهگرايان ساختاري چنين ادعا ميواقع

. يكي ديگر از رويكردهاي )see. Ladyman, 2020( مانندآينده نيز باقي مي

 )Experimental Realism( گرايي آزمايشگاهيگرايانه در فلسفه علم معاصر واقعواقع

است كه چنين استدلال  )Entity Realism( گرايي هويتعبارت ديگر واقع يا به

تواند ما را در تعهد ناپذير ميهاي مشاهدهبا هويت هاي آزمايشگاهيكند: اندركنشمي

هاي بر اساس ايدهعمدتاً ها موجه سازد. اين ديدگاه كه به وجود اين هويت گرايانهواقع

ه شكل گرفت )Nancy Cartwright( نانسي كارترايتو  )Ian Hacking( نگيان هكي

كند كه اصل وجود كردن نقش كنش عملي آزمايشگران استدلال ميبا برجستهاست، 

قابل ترديد ، شوندمي )Manipulate( كاريهاي علمي كه در آزمايشگاه دستهويت

  .  )see. Egg, 2014( نيست
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گرايانه و ميزان توفيق هر يك ما را از هدف تلف واقعهاي مخديدگاهدرباره  بحث

 علامههايي از گرايانه بر اساس ديدگاهحاضر كه پيشنهادكردن موضعي واقع مقاله

توان تلاش كنيم كه ميمي بسندهبه ذكر اين نكته اينجا كند. در دور مي، طباطبايي است

گراياني كه در بند پيش مطرح راستا با واقعهاي بعدي مقاله تلاشي همما را در بخش

گرايانه در عين درنظرگرفتن هايي واقعيعني تلاشي براي حفظ ايده ؛دانست، كرديم

هاي جديد ديدگاه ما چه نسبتي با هر يك از ديدگاهاينكه گرايان. هاي ناواقعبصيرت

  طلبد. مجال ديگري مي، گرايانه داردواقع

  مباحثي از فلسفه علامه طباطبايي ب)
گرايي علمي كنندگان در بحث واقعمشاركتادله بخش قبل با مواضع اصلي و  در

تواند به فهم كه مي طباطبايي علامهفلسفه آشنا شديم. در اين بخش به مباحثي از 

  اشاره خواهيم كرد. ، ناپذيرها كمك كندچيستي مشاهده

  اصالت وجود  .١
  بدين شرح است:  يطباطبايماهيت به بيان بودن اصالت وجود و اعتباري

اصل اصيل در هر چيز وجود و هستي اوست و ماهيت آن پنداري است؛ يعني 

دار يعني عين واقعيت بالذات و بنفسه) واقعيت( واقعيت هستي به خودي خود

به خودي خود) پنداري و ( آندار و بيبا آن واقعيتهيت است و همه ما

ها و نمودهايي هستند كه تنها جلوههيت بلكه اين ما، باشنداعتباري مي

وگرنه در ، آورندرا در ذهن و ادراك ما به وجود مي، آنها هاي خارجيواقعيت

 جدا شده و به وجهي مستقل شوند» وجود«توانند از خارج از ادراك نمي

  .)٤١-٣٩ص، ٣ج، ١٣٦٤، طباطبايي(

، استآثار  أو منش، آنچه جهان خارج را پر كرده، طبق اصالت وجوداينكه توضيح  

 ماهيت اعتباري، ست. در مقابلا يعني هر اثري ناشي از وجودي خارجي ؛وجود است

ماهيت چيزي جز ظهور وجود خارجي در ذهن  .ست و هيچ عينيتي در خارج نداردا

نيست و به اين معنا جنبه پديداري دارد. تعين خاص موجودي خاص در جهان خارج 

انتزاع ماهيت تعين  أعبارت ديگر منش به ؛شودباعث ظهور ماهيتي خاص در ذهن مي
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دادن به اين نسبت، دهيمموجود خارجي است و اگر ماهيت را به خارج نسبت مي

  از آن وجود است. صرفاً . درواقع عينيت استواسطه وجود 

  علم حصولي و خطاپذيري آن .٢
يعني  ؛نزد ما حاضر است، جهت كه علم استعلم حصولي از آن  طباطبايياز نظر 

اما علم حصولي ويژگي ديگري نيز دارد كه آن را از حضور صرف  *.ستا وريحض

آن است: در علم حصولي  »گرياشاره«و  »گريحكايت«كند و آن خاصيت متمايز مي

به  - گراز و اشاره - گرمعلوم بالذات ما است) كه حكايت( علمي نزد ما حاضر است

زباني ديگر و با استفاده  ي اين بحث را به. طباطباي)٤ مقاله، همان( از ماست بيرونامري 

العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر اليه العقل «كند: چنين بيان مي» اعتبار«از مفهوم 

 »اعتبار«علم حصولي ، . طبق اين بيان)٢٢ص، ١٣٩١، همو( »ماخوذ من معلوم حضوري

معلوم يعني - حضور انسان قرار دارد  حوزهاز آنچه در  »عبور«چون نوعي  ؛است

اما اين اعتبار اختياري  ؛به جهان خارج وجود دارد - خيالي يا عقلي، حضوري حسي

اينكه عقل با دريافت  .دهدانجام مي ناگزيرو عقل انسان  ستا» اضطراري«بلكه ، نيست

دهد. از ذهن نسبت مي بيرونآن را به امري در ، ستا علم حصولي خارجي أمنش

داند و با تعابيري چون توهم يا اعتبار اضطراري عقل ميدادن را كار اين نسبت طباطبايي

بايد تنها ، الامريت داردبه بيان ديگر طبق اصالت وجود آنچه نفس ؛كنداز آن ياد مي

پس  ؛ستا معلوم حضوري، صرفاً تعين موجودات باشد و آنچه نزد ما حاضر است

بار اضطراري عقل به جهان خارج توهم يا اعت، دادن آنچه در حوزه حضور استنسبت

                                                

رسد داند؛ اگرچه در نظر ابتدايي به نظر ميعلم حصولي را در اصل نوعي علم حضوري مي طباطبايي *

هذا ما يؤدي اليه النظر البدوي من انقسام العلم «نويسد: علمي مستقل از علم حضوري است. ايشان مي

منه ايضا ينتهي الي علم  الي الحصولي و الحضوري والذي يهدي اليه النظر العميق ان الحصولي

ترين آن در ). ايشان تعبيرات مختلفي در اين باره دارد كه صريح٢٠، ص١٣٩١(طباطبايي، » حضوري

، ١٣٨٨(همو، » فقد تبيّن بهذا البيان انّ العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية«است:  بدايه

 ).٢٥١(همان، ص» وري في الحقيقهان العلم الحصولي علم حض«گويد: ). يا در جاي ديگر مي٣٦١ص
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  *است.

يا » گرياشاره«، »انگاريهماناين«، »اعتباري«همين حيث  دليل علم حصولي به

 حضور ماست حوزهكه امري را كه در  دليليعني به اين  ؛خطاپذير است» گريحكايت«

ممكن ، ايمنسبت داده، يعني جهان خارج، اي خارج از حضوربه حوزه، معلوم بالذات)(

ست كه در سراسر علم حصولي امكان دارد واقع ا ه باشيم و اين كارياست خطا كرد

  **علم حصولي همواره خطاپذير است. دليلشود. به همين 

دهد كه خطا زماني در نحو ديگري چنين توضيح مي اين موضوع را به طباطبايي

محمولي  موضوعي را جاي موضوع اصلي بگذاريم يا غير دهد كه يا غيرگزاره رخ مي

زماني » دزد به خانه آمد«حكم به گزاره مثلاً  ؛جاي محمولي اصلي قرار دهيم يا هر دورا 

خطاست كه يا كسي به خانه آمده و دزد نبوده بلكه ما به دليل برخي شواهد و قرائن 

پوش بوده و طبق آنچه ديديم آن شخص پرمو و سياه(مثلاً  خيال كرديم كه دزد است

ايم) يا عنوان مشخصات دزد فرض گرفته آمده و اينها را بهمان صدا و شبانه به خانهبي

بلكه از دم در گذشته و ما از دم در ، دزد بوده ولي به خانه نيامده آن شخص واقعاَ

شود) معادل با داخل هم مي، آيدبا اين فرض كه هر كس دم در مي( گذشتن را

يا هر دو مورد. ، يمامحمولي را جاي محمول واقعي گذاشته شدن گرفتيم و غيرداخل

معتقد است اين كار قوه خيال است كه چيزي را چيزي ديگر بداند و بدين  طباطبايي

طريق مجاز و تشبيه و استعاره توليد كند. در مثال مورد بحث هم قوه خيال است كه 

چنين اينكه گيرد و اگر پس از يكي مي» دزد«را با ..» .پوش وشخص پرمو و سياه«

 به، كنيم» دزد وارد خانه شد«حكم به ، موضوع شكل گرفت ع و غيروحدتي بين موضو

                                                

كنيم كه علم داند. طبق بيان او ما بعد از حضور شيء توهم ميعقل مي» توهم«ماده را نيز  طباطبايي *

توان فهميد كه اصلاً ماده توهم عقل است، حصولي برگرفته از شيء مادي است؛ ولي با تعمق فلسفي مي

 ).٢٢، ص١٣٩١اريم (همو، وگرنه ما تنها به ادراكات خود حضوراً علم د

ناپذيرها خطاپذير پذرها و مشاهدهعلم حصولي كه نوعي حيث اعتباري دارد، در هر دو موردِ مشاهده **

ناپذيرها برقرار پذيرها و مشاهدهدر هر دو حوزه مشاهده» گرايي اعتباريواقع«است؛ از اين رو نوعي 

 وم است.  است. بحث ما در اين مقاله بيشتر معطوف به حوزه د
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چون اين ادعا با  ؛درست نيست ولي اين اسناد حقيقتاً ؛نحو مجازي درست است

  حكم غير از آن است. اينجا بلكه در ، گزارشي كه حس به ما داده يكي نيست

 علم داريمشود كه امري را كه به آن خطا وقتي ممكن است حادث اينكه خلاصه 

مجازي يا ( حضور ما نيست حوزهاسمي براي امري كه در ، حقيقي يا بالذات)(

به كليات خطا و صواب خود واقف «كند ما قرار دهيم. اين تحليل كمك مي، بالعرض)

   .)٢٠٣-١٩٤ص، ١ج، ١٣٦٤، همو( »گرديم

  ادراكات اعتباري  .٣
در اين  طباطبايي. ته استيافبه اعتبارهاي عملي اختصاص  اصول فلسفهششم  مقاله

تغيير را در ادراكات ، مقاله در پي آن است كه با تفكيك ادراكات اعتباري از حقيقي

نظر  دهد كه تعريفي را كه از امري مداعتباري بپذيرد. طبق بيان او اعتبار زماني رخ مي

حد  دادن، معرّف اعتبار« طباطباييبه عبارت خود  ؛به امر ديگري سرايت دهيم، داريم

» حكم«دادن ، »حد«علاوه بر  طباطبايي. )٢٣٧ص، ٢ج، همان( »ست به چيز ديگرا چيزي

، ١٣٦٨، همو( »او حكمه لآخر ءاعطاء حد شي«داند: چيزي به چيز ديگر را نيز اعتبار مي

اينكه بر  تأكيدالبته با  ؛كند. در رساله اعتباريات نيز همين تعريف را ارائه مي)١١ص، ١ج

او حكمه لشيء آخر بتصرف الوهم و  ءاعطاء حد الشي«ار قوه وهم است: اعتباركردن ك

. درواقع مطابَق معاني اعتباري وجودي در خارج ندارند )١٢٩ص، ١٣٦٢، همو( »فعله

البته گرچه مفاهيم  ؛در عالم خيال فرد يا اجتماعي از افراد حضور دارندصرفاً بلكه 

چون اين  ؛آورداري واقعي پديد ميآثآنها  فرض، اعتباري در خارج مطابق ندارند

ست ا اند و مقصود از توليد آنها رفع نيازياعتبارها از روي نيازي واقعي صورت گرفته

اين معاني وهمي در عين حال كه غير «. پس ه استخاطر آن صورت پذيرفت كه اعتبار به

ي رفع يك ما برا. بنابراين )١٦١ص، ٢ج، ١٣٦٤، همو( »واقعي هستند آثار واقعي دارند

به يك هدف واقعي كه ، اين اعتبارنتيجه سازيم و دريك اعتبار وهمي مي، نياز واقعي

معيار برتري يك اعتبار نسبت  دليل همين بهرسيم. مي، اش رفع نيازي واقعي استنتيجه

آيد. اگر دست مي به اعتبار ديگر هدف و مقصودي است كه از عمل اعتباركردن به
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بايد توسط ، برآورده نكند، ي را كه برايش اعتبار صورت گرفتهاعتباري هدف و مقصود

جايگزين شود و اين ، رساندانجام مي اعتباري ديگر كه آن هدف يا مقصود را بهتر به

  افتد. ست كه مدام در اعتباريات اتفاق ميا دليل تغيير و تحولي

هم علم حصولي و هم  طباطباييست كه ا توضيح اين مطلب ضرورياينجا 

داند. به نظر ما اشتراك بين علم حصولي و ادراكات مي» اعتبار«عتبارهاي عملي را ا

در علم  .دهداعتباري در اين است كه در هر دو عبور از امري به امر ديگر رخ مي

خيالي يا عقلي كه نزد ما حاضر است به امري در ، حصولي عبور از صورتي حسي

عبور از مفهوم اعتبارشده به مصداق ، ليدهد. در اعتبارهاي عمرخ مي بيرونجهان 

يعني ، ستا اما اين دو اعتبار با هم تفاوتي اساسي دارند: اولي اضطراري ؛خارجي است

ست و به خواست فرد يا اجتماع ا اما دومي اختياري ؛دهداختيار انجام ميعقل بي

عيار پذيرش هاي ادراك حسي است؛ متطابق با داده، بستگي دارد. معيار پذيرش در اولي

  . ه استخاطرش اعتبار صورت گرفت ست كه بها دومي رفع نيازي

  ناپذيرهامشاهدهچيستي  ج)
 را مشتمل بر مفاهيم حقيقي و مفاهيم اعتباري در معناي خاص »كلي«مفاهيم  طباطبايي

و اعتباريات در معناي ماهيت داند. مفاهيم حقيقي خود شامل يا اعتباريات عملي) مي(

بندي عتباريات در معناي عام خود به دو نوع منطقي و فلسفي تقسيمعام است. ا

مثل نوع) تنها در ذهن مصداق دارند. مفاهيم فلسفي ( شود. مفاهيم منطقيمي

مثل وجود و صفات وجود) يا در بودن (كه حيثيت مصداقشان يا در خارج اندمفاهيمي

نيز به  »كلي«هاي گزاره، بندي اخيرمثل عدم) است. بر اساس تقسيم( نبودنخارج

هاي اعتباري در و فلسفي) و گزاره، منطقي، هاي ماهويشامل گزاره( هاي حقيقيگزاره

الي ؤ. حال سفصل دهم)، ١٣٩١و  ١٩٥-١٩٣ص، همان( معناي خاص تقسيم خواهند شد

، ژن، ناپذيري چون الكتروناين است كه مفاهيم مشاهده، كه محور بخش حاضر است

  بندي اخير دارند.جايگاهي در تقسيمچه آنها  هاي حاويزارهچاله و گسياه

اما اگر به  اند؛ناپذيرها جزو مفاهيم ماهويرسد مشاهدهدر نگاه نخست به نظر مي
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از توليد مفاهيم ماهوي در ذهن دقت  اصول فلسفهچهارم  مقالهدر  طباطباييتحليل 

، شودماهوي در ذهن داده ميايجاد مفاهيم درباره شويم توضيحي كه متوجه مي، كنيم

شود. طبق اين ناپذيرها نميپذير است و شامل مشاهدهمحدود به مفاهيم مشاهدهصرفاً 

براي ذهن ادراكي حضوري و حسي حاصل ، پس از ايجاد اثر در عضو حساس، توضيح

آن را بايگاني ، صورتي خيالي ساخته، شود. سپس ذهن از اين ادراك حسي حضوريمي

سازد. اين پس با مشاهده چند مورد از يك ماهيت جزئي مفهومي كلي ميكند و سمي

، ١٣٦٤ ر.ك: همو،شود (ميپسيني كشف  مفهوم كلي همان ماهيت شيء است كه به طور

مستقيم در ادراك حسي به طور مفاهيم ماهوي ، . طبق اين توضيح)، مقاله چهارم١ج

به طور ناپذير اهيم مشاهدهمفدر حالي كه مصاديق آن مفهوم ماهوي ريشه دارند. 

مثلاً  ؛آينددست نمي ناپذير بهمشاهدتي آن مفهوم مشاهده مستقيم از ادراك حسي/

زيرا مصاديق  ؛آيدپديد نمي هاروناز مصاديق مشاهدتي الكت» الكترون«مفهوم كلي 

شواهد آزمايشگاهي ما را مجاب  . درواقع مجموعهاندناپذيرالكترون خود مشاهده

بتوانيم يك پديده علمي را  مفروض بگيريم تاناپذيري چون الكترون را مشاهده كندمي

  اند. نشده ناپذيرهايي چون الكترون خود ادراكتوضيح دهيم. مشاهده

آيا ، شوندگرفته مي »مفروض«نحوي  ناپذيرها بهمشاهدهاينكه اما با توجه به 

ناپذير را مفهوم ت؟ اگر مشاهدهرا مفهومي اعتباري در معناي خاص دانسآنها  مجازيم

بايد به اين حكم كنيم كه مطابَقي در جهان خارج ندارد و ، اعتباري در اين معنا بدانيم

 حالي در ؛شوداست كه توسط فرد يا اجتماع مفروض گرفته مي مؤثربه اين خاطر صرفاً 

شود شود چه فرض گرفته ن ناپذير چه توسط فرد يا اجتماع فرض گرفتهكه مشاهده

آن ربطي به فرد و اجتماع ندارد؛ بلكه بستگي به وضعيت جهان بودن مؤثراست و  مؤثر

ناپذير بايد از وجودي هاي مشاهدهاثر ناشي از هويت، خارج دارد. طبق اصالت وجود

شود. در اثر نيز آشكار مي، خارجي ناشي شده باشد. اگر اين وجود خارجي حاضر باشد

چنين اثري ، ها فرض بگيرند كه بايد اين اثر باشدمه انسانصورت حتي اگر هغير اين 

  گردد. آشكار نمي
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به اين دليل مفاهيم اعتباري در معناي عام نيز نيستند.  وناپذيرها جزاما مشاهده

ناپذيرها بايد مطابق خارجي مشاهده، استدلال شدكه چنان كهمفاهيم منطقي نيستند 

در عالم ذهن مصداق دارند. مفاهيم صرفاً نطقي مفاهيم مدر حالي كه  ؛داشته باشند

د يا مثل وجود و نمصداق ندار زيرا مفاهيم فلسفي يا مثل عدم اصلاً  ؛فلسفي نيز نيستند

مفهومي چون در حالي كه  ؛نوعي دلالت دارندصفات آن بر هر مصداق خارجي به

  بت داد.شود آن را به هر مصداق خارجي نسنه مي و الكترون نه بدون مصداق است

يعني -  يك از طبقات مفاهيم كليهيچ ايم كه تا اينجا در اين بخش استدلال كرده

ناپذيرها را قادر نيستند چيستي مشاهده - منطقي و فلسفي، ماهوي، مفاهيم اعتباري

ي و ختشنامعرفت، يختشنالحاظ هستي چه جايگاهي بهآنها  را كه اما اين ؛توضيح دهند

ايم. در ادامه نشان خواهيم داد كه توضيحاتي كه ز بحث نكردههنو، ي دارندختمعناشنا

كنند  فهمي كمك ميه است، مفاهيم ماهوي و مفاهيم اعتباري داددرباره  طباطباييعلامه 

درباره گانه هاي بعد با تفكيك سطوح سهناپذيرها داشته باشيم. در زيربخشاز مشاهده

  ناپذيرها بحث را پيش خواهيم برد. مشاهده

 ناپذيرهاشناسي مشاهدههستي  .١

شوند كه اما شواهدي تجربي را باعث مي ؛شوندنمي مشاهده ناپذير مستقيماً مشاهده

، كنند. طبق اصالت وجودناپذير را شناسايي ميمشاهده، دانشمندان بر اساس شواهد

چون طبق  ه است؛ظهور رساند بايد موجودي در خارج باشند كه شواهد را به حتماً 

مثال اثر ايجادشده در اتاقك ابر ؛ براي صالت وجود هر اثري ناشي از وجود استا

بايد اصل وجود چيزي را كه اينكه بايد ناشي از موجودي خارجي باشد. نتيجه  ويلسون

شناختي بايد در سطح هستي دليل همين پذيرفت. به، ناشي از آن است اثر ايجادشده

  گرايي بود.  ل به واقعيقا

 أوجودٌمايي باشد كه منش، به تعبير فيلسوفان اسلامي، اصالت وجود بايدپس طبق 

است. آثار » گرايي هويتواقع«حاضر شبيه  مقاله. از اين نظر ديدگاه ه استآثار بود

، »كاري كرددست«را آنها  توانشوند و ميمشاهدتي كه در آزمايشگاه رديابي مي
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باشند. اين  را ايجاد كردهآنها  يي واقعيبايد موجودها ؛دنباش أتوانند بدون منشنمي

منتزع از آن تعيّنات آنها  هايها قطعا تعيّناتي در جهان خارج دارند و ماهيتهويت

ناپذيرها با مفاهيم ماهوي مشاهده »شناختيلحاظ هستي به«از اين رو  ؛خارجي است

كه اما اين را  ؛توانند وجودي در جهان خارج داشته باشندچون هر دو مي اند؛يكسان

بايد در سطح ، چگونه استآنها  نحوه انتزاع ماهيت هر يك از هستي خارجي

ما را ، شناختي و همچنين معناشناختيشناختي بحث كرد. بحث در سطح معرفتمعرفت

  ناپذير را يكسان در نظر نگيريم. پذير و مشاهدهمجاب خواهد كرد كه مفاهيم مشاهده

 پذيرهاناشناسي مشاهدهمعرفت .٢

شناختي نيز براي سطح معرفت، است شناختيصالت وجود گرچه اصلي هستيا

كند بر نظريات علمي محدوديت ايجاد مي بيرونهايي دارد. وضع وجودي جهان دلالت

د هر مدلي را بپردازند و هر نشود دانشمندان براي تبيين يك پديده نتوانو باعث مي

جود خارجي هويات شواهد تجربي خاصي را به ناپذيري را مفروض بگيرند. ومشاهده

شود كه شواهد تجربي را تبيين رساند و در علم تجربي بايد مدلي پرورده ظهور مي

شوند كه توانايي تبيين ناپذيرهايي در مدل فرض ميمشاهده، كند. در اين مسيرمي

ذير بتواند ناپتوان ادعا كرد اگر مدلي حاوي مشاهدهشواهد را داشته باشند. حال مي

هاي بينيهاي مختلف آشكارسازي را تبيين كند و پيشآمده از روشدستشواهد به

، ييد امكان خطاپذيريأاگر ضمن ت، ما موجه خواهيم بود، بديع و غيرمنتظره داشته باشد

شده را ماهيت آن ناپذير فرضمان را حاكي از واقعيت بدانيم و مشاهدهمدل علمي

. هر چقدر شواهد تجربي بيشتر ه استار مشاهدتي را ايجاد كردموجودي بدانيم كه آث

هاي آشكارسازي مستقل باشد و هر چقدر مفروضات نظري مبتني بر روش

ناپذيرها دانستن مشاهدهدر واقعي، هاي بديع بيشتري به همراه داشته باشدبينيپيش

  تر خواهيم بود. موجه

در ادامه كه چنانناپذير ندارد و اهدهبحث اخير منافاتي با وجه اعتباري مدل و مش

گيرد. همين ساخت مدل مدام اعتبارهايي صورت مي فراينددر ، توضيح خواهيم داد
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ناپذير از مفاهيم ماهوي را در سطح ست كه تمايز مشاهدها وجه اعتباري

- پذير استنتاجيايجاد مفاهيم ماهوي مشاهده فرايندكند. مشخص مي »شناختيمعرفت«

اعتباري است. - ناپذيرها استنتاجيدر مشاهده فرايندكه اين  صورتي در ؛ستا اضطراري

 ؛شونداضطرار توسط عقل استنتاج مي از روي پذيرمفاهيم ماهوي مشاهدهاينكه توضيح 

اضطراري و حاوي اعتبارهايي  ناپذير از شواهد حسي غيراستنتاج مشاهدهدر حالي كه 

  است.  

توان اين پرسش مي، گيردهايي كه در علم صورت ميپيش از تشريح مصاديق اعتبار

كشاند و اشتراك اين را طرح كرد كه چه چيزي ما را به استخدام اين اعتبارها مي

به فهم كامل واقعيت است كه  »نياز«اعتبارها با اعتبارهاي عملي در چيست؟ به نظر ما 

كشاند. دانشمندان كه ناپذيرها ميسمت ساخت مدل و استخدام مشاهده دانشمندان را به

با ، دستشان از مشاهده واقعيت بدون واسطه مفاهيم نظري و ابزارهاي علمي كوتاه است

همان كند به نياز اخير پاسخ دهد. ست سعي ميا ساختن مدلي كه حاوي اعتبارهايي

ما براي رفع يك نياز واقعي اعتباري درست ، كه در بحث اعتباريات طرح شدطور 

وسيله آن اعتبار آن نياز رفع شود. بايد توجه داشت كه نبايد نيازهايي را ه كنيم تا بمي

سازي محدود در نيازهاي عملي صرف دانست. در مدل، شوندكه منجر به اعتبارگري مي

را بر آن ست كه دانشمند ا نياز به فهم كامل واقعيت و تبيين شواهد تجربي، علمي

ساخت اعتبار در اينجا نتيجه نظري رفع شود. دارد اعتبارهايي انجام دهد تا نيازي مي

 گر علميرسيدن به يك هدف واقعي يعني تبيين شواهد تجربي و ساخت نظريات تبيين

  ست. ا

اش به قصد گيري عقل از معلومات حضوريناپذيرها گرچه ناشي از واممشاهده

د يعني اعتبار عقلي و در چارچوب شواهاند، كشف حوزه خارج از معرفت حضوري

به كار  براي رفع نياز عملي نيز، شناختي دارند- و درنتيجه عملكرد كشفي اندتجربي

از جهتي شبيه ، گيردشوند. به عبارت ديگر اعتبارهايي كه در علم صورت ميگرفته مي

براي شناخت طبيعت يا رفع نياز نظري صرفاً زيرا رجوع به علم  اند؛اعتبارهاي عملي
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رفع نياز انسان به مهار طبيعت و احاطه فناورانه بر آن نيز بلكه در جهت ، انسان نيست

اما  ؛كنندرا نيز رفع مي »عملي«. بنابراين از اين جهت اعتبارهاي نظري نيازي باشدمي

يعني نياز به تبيين و توضيح كامل ، از طريق رفع يك نياز نظريصرفاً اين نياز عملي 

جاست كه تفاوت اعتبارهاي موجود در شود. ايننتايج تجربي و آزمايشگاهي حاصل مي

شود: اعتبارهاي علمي همواره جنبه نظري و مشخص مي صرفعلم با اعتبارهاي عملي 

  .)١شكل ( كنندي عملي را نيز رفع ميشناختي دارند و به اين واسطه است كه نياز

 
 ١شكل 

وقتي كنيم. بيان مي، گيردمصاديق اعتبارهايي را كه در علم صورت مي اكنون  

، كنيممي، آن را جايگزين واقعيتي كه شواهد تجربي را ايجاد كرده، مدلي را ساخته

گوييم اين واقعيت دهيم و ميتعريف) مدل را به واقعيت سرايت مي( درواقع داريم حد

اعتباركردن است. گاهي اين اعتباركردن در  مصداقي است از مدل ما و اين دقيقاً 

كه براي  نيلز بور» مدل قطره مايعي«شود؛ مثل ي محقق مينحو بارز به سازي علميمدل

هسته را «پيشنهاد شد و بر اساس آن  اي مثل شكافت هستهتوضيح برخي پديده هسته

هاي آن با هم شبيه كنش نوكلئونگيريم كه برهمجسمي شبيه قطره مايع در نظر مي

در  )٣٢٥و  ٣٠٨صص، ١٣٨٥، رزنيك و ديگران( »هاي مايع با هم استكنش مولكولبرهم

 ؛پذيري است كه در خارج تحقق دارديعني قطره مايع) خود مشاهده( بهمثال اخير مشبه

مثل مدل اتمي  ؛بيشتري است حاوي عناصر خيالي، شوداما گاهي مدلي كه پيشنهاد مي

پيشنهاد شد و مبني بر  رادرفوردهاي مدل براي اتم هيدروژن كه براي حل نارسايي بور

هاي گردد و در صورتي كه از يكي از حالتهاي مانايي دور هسته ميتم در حالتآن ا

در مدل اخير  .)٢١٢ص، همان( كندفوتون گسيل يا جذب مي، مانا به ديگري منتقل شود

 ه است؛تري به واقعيت نسبت داده شدحد مدل خيالي، در مقايسه با مدل قطره مايع
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 ه است؛اعتبار بهره گرفته شد فرايندايت و از يعني همچنان حد امري به امر ديگر سر

هاي است. پيچيدگي سازيسازي حاوي اعتبارتوان نتيجه گرفت كه مدلبنابراين مي

كشاند. تر ميتر و پيچيدههاي خياليناپذيرها ما را به سمت ساخت مدلواقعيت مشاهده

واقعي اند، اعتبارياساً اساينكه ها با دهيم كه مدلدر ادامه اين موضوع را توضيح مي

 شوند كه اين خود نيز اعتباري ديگر است. فرض مي

ظن قوي را جاي علم گذاشته «كند كه ما در ادراك ظني چنين استدلال مي طباطبايي

گذارد و معقتد مي» ظن اطميناني«ايشان نام اين اعتبار را  .»دهيمبه آن مي "علم"و نام 

ولي وقتي انسان با ظني كه شواهدي آن را  ؛تاست آنچه اصل است علم يقيني اس

ظن ( علم بناگذاري نموده كه غير«، شودمواجه مي، آور استكنند و اطمينانتقويت مي

 .)٢١٢-٢١١ص، ٢ج، ١٣٦٤، طباطبايي( »اطميناني) را علم شناخته و با وي معامله علم كند

كه شواهد تجربي آن  اي علمي راشود كه وقتي دانشمند نظريهبا اين توضيح روشن مي

شواهد درباره اي را كه بهترين تبيين را درواقع نظريه، داندعلم مي، كنندرا حمايت مي

تبع و بهه است، علم فرض كرد» ظن اطميناني«با استفاده از اعتبار ، كندارائه مي

توصيفات مثلاً  ه است؛و نهايي) فرض كرد( ناپذيرهاي آن نظريه را نيز واقعيمشاهده

ميدان «و » الكترون«ناپذيرهايي چون مشاهدهدرباره الكترومغناطيس نظريه صي كه خا

 براي تبيين شواهدي كه تا به حال بهصرفاً قطعي و نهايي نيستند و ، دارد» مغناطيسي

  شوند.ولي اين توصيفات درعمل يقيني فرض مي، اندنهاد شدهپيش، دست آمده

را » اعتبار واقعيت علم«رود و جلوتر مينيز گامي » ظن اطميناني«از  طباطبايي

كند كه طبق آن ما علم حاكي از خارج را حتي خود واقعيت خارجي فرض معرفي مي

يعني صورت ادراكي را همان  ؛ايمبه علم اعتبار واقعيت داده«كنيم. به بيان علامه ما مي

وقتي به مثلاً  ؛»شماريمگيريم و آثار خارج را از آن علم و ادراك ميواقعيت خارج مي

اگر دقيق شويم اينكه با  ؛دانيممي» موجود«آن را ، رسيم كه موجودي وجود دارداين مي

گوييم ادراكاتي مبني بر نمي، كنيموقتي به ميز برخورد ميمثلاً است. يا » معلوم الوجود«

وييم گدانيم و ميبلكه حكايت اين ادراكات را واقعي مي، برخورد به ميز به ما دست داد
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. اين اعتبار در علم تجربي هم صادق )٢١٠-٢٠٩ص، همان( به ميز برخورد كردم واقعاً

 ؛كندبروز ميبيشتر اين اعتبار ، گرا دارنددر جوامعي كه فرهنگي علم خصوصاً  ؛است

» بيندمي«ها اي از اتمرا مجموعهآنها  كردن به اجسام اطرافشداني كه با نگاهفيزيكمثلاً 

گويي آن اتم يا ژن را ، »يابدمي«سي كه ژن را در همه موجودات زنده شنايا زيست

، آنها اگر با دقت بررسي كنيمدر حالي كه  ه است؛انگاشت، واقعيتي كه در حضور اوست

همان  ثانياً  ؛اعتبار ظن اطميناني)( اندناپذير را علم يقيني اعتبار كردهعلم به مشاهدهاولاً 

  اند. شتهعلم را هم عين واقعيت انگا

ناپذير موجود در نظريه يا مدل مشاهده، نشان داده شده ٢شكل كه در همان طور 

شود و سپس با استفاده از اعتبار مصداقي از علم فرض مي، »ظن اطميناني«پس از اعتبار 

واقعيت اعتباري) و چنين ( شودمصداقي از واقعيت در نظر گرفته مي» واقعيت علم«

آشكارشدن ، نتيجه ي كه نظريه يا مدل را بر اساس آن ساختيمشود كه شواهدفرض مي

واقعيتي است كه در نتيجه اين شواهد  در حالي كه حقيقتاً  ؛اعتباري) است ( اين واقعيت

در شكل زير  ٢ي اعتباري مستطيل فراينددر اينكه حضور ما قرار ندارد. خلاصه  حوزه

دهيم و دراساس بر دومي سرايت مييعني حد اولي را  ؛كنيممي ١را جايگزين مستطيل 

  دهيم.  كاري اعتباري انجام مي

نظريه يا مدل
) حاوي مشاهده ناپذيرها( 

واقعيت اعتباريعلم

واقعيت

اعتبار واقعيت علماعتبار ظن اطمينانی

آشکارشدن شواهد
نظريه پردازی يا ساخت مدل

جهان خارجمحدوده ي حضور

 
٢ شکل  
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 ناپذيرهامعناشناسي مشاهده .٣

توان به پردازي و ساخت مدل مياز اعمال اعتبارهاي مربوط به نظريه پس

ناپذير را در مشاهدهپذير ارجاع داد و هاي مشاهدهناپذيرها همانند ديگر ماهيتمشاهده

، بگيريمبه كار  اللفظي فهميد. درواقع اگر دقت فلسفينحو تحت سطح معناشناختي به

ناپذير چنين است كه ابتدا به هويت شويم كه حكايت ما از هويت مشاهدهمتوجه مي

دهيم و از آنجا كه خود اين هويت نظري به موجودي نظري موجود در مدل ارجاع مي

 ؛شودارجاع ما هم به آن موجود مفروض منتقل مي، دهدارجاع مي مفروض در خارج

مكانيك نظريه به مفهومي كه اين هويت در  نخست دقيقاً، »الكترون«گوييم وقتي ميمثلاً 

دهد. نكته سپس آن نظريه خود ارجاعي به خارج مي ؛دهيمارجاع مي، كوانتومي دارد

مثلاً  ؛اع اول و دوم ممكن است تغيير كنندارج، قابل توجه اينجاست كه با تغيير نظريات

ابتدا به ، »الكترون«گفتيم وقتي مي، اتم مقبول بوددرباره  تامسوننظريه زماني كه 

داديم و بعد اين نظريه خود ارجاعي ارجاع مي، كندمفهومي كه اين نظريه توصيف مي

ها اين ارجاع رفوردرادنظريه و جانشيني  تامسوننظريه داد. پس از بركناري به خارج مي

نظريه جايگزيني  و بعداً  بوراتمي نظريه گزيني هم تغيير كردند. اين سير با جاي

  كوانتومي باري ديگر اتفاق افتاد.

 ؛اللفظي يا واقعي استناپذيرها ارجاع اول به مدل تحتدر ارجاع مربوط به مشاهده

نحوه ارجاع متفاوت اين  .ولي ارجاع دوم حاوي عناصري اعتباري يا استعاري است

» الكترون«و ارجاع به » صندلي«كه بين ارجاع به ، اللفظي صرفاست با ارجاع تحت

نظر  مستقيمي كه مد همچنين متفاوت است با ارجاع غير ؛گذاردتمايزي نمي

مستقيم به  را ارجاعي غير» الكترون«ارجاع به ، گرايان فروكاهشي بود كه طبق آنتجربه

اي معناشناختي از دهي با نسخهدانستند. اين نوع ارجاعمي پذيري ديگرمشاهده

هاي علمي منظرهايي مدل، گرايانه قابل مقايسه است. طبق اين نسخهمنظرگرايي واقع

  به واقعيت خارجي ارجاع داشته باشيم.آنها  واسطه آورند تا بهبراي ما فراهم مي
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  گرايي اعتباري واقع د)
درباره هاي متفاوتي در بيان ديدگاه خود ن استدلالگراياگرايان و ناواقعواقع

نظريات درباره ها حاكي از حقيقتي اند. هر كدام از اين استدلالناپذيرها داشتهمشاهده

ي ما بايد لحاظ شوند. ختشناناپذيرهاست كه در ديدگاه علمعلم و موقعيت مشاهده

دام قوت استدلالي خاص خود را گرايان هر كگرايان و ناواقعهاي واقعلدرواقع استدلا

ناپذيرها بايد موضعي اتخاذ كرد كه نظريات علمي حاوي مشاهدهدرباره درنتيجه  .دارند

ها سازگار باشد. به نظر ما موضعي كه در هاي مقبول هر يك از اين استدلالبا جنبه

شناختي و معناشناختي معرفت، شناختيوضعيت هستيدرباره بخش قبل 

هاي متنوع موضعي ميانه است كه با ملاحظه استدلال، رها اتخاذ شدناپذيمشاهده

» گرايي اعتباريواقع«. ما اين موضع را ه استگرايان اتخاذ شدگرايان و ناواقعواقع

آثار  أچون به وجود موجودي خارجي كه منش ؛است »گرايانهواقع«ناميم. اين موضع مي

كند تا نظرياتي شمندان را محدود مياذعان دارد. اين وجود خارجي دانه است، شد

كننده شواهد ناشي از آن باشد. درضمن در حدي كه شواهد تاييدكننده بسازند كه تبيين

، ندشايري بگاندازه ي ياآشكارساز قابل مستقل از هم يوهش چندين به هاي نظريگزاره

ا بدانيم. از نمهاي واقعناپذير را حاوي گزارهمان از مشاهدهيم توصيف نظرياموجه

ساخت  فرايندزيرا اعتبارهاي متنوعي را كه در  ؛است »اعتباري«سوي ديگر اين موضع 

» وجود«شناسد. اگرچه به رسميت مي، ناپذير وجود دارندنظريه و استخدام مشاهده

البته اعتباري كه  ؛اعتباري استآنها  ماهيت، دارد» اصالت«ناپذير هاي مشاهدههويت

بلكه ، نيست» اضطراري«كامل به طور چون  ؛پذير نيستي مشاهدههاهمانند ماهيت

هايي را بسازند كه را دارند كه در محدوده شواهد تجربي مدل» اختيار«دانشمندان اين 

توان نوعي تكثرگرايي در مي دليلكند. به اين ناپذير را توصيف ميهويت مشاهده

، همان طور ساخت مدل علمي ندفرايسازي علمي را به رسميت شناخت. علاوه بر مدل

  دهند. نيز اعتبارهايي رخ مي» اعتبار واقعيت علم«و » ظن اطميناني«در ، كه بيان كرديم

طبق اينكه سازگار است. توضيح » استدلال معجزه نيست«با » اعتباري گراييواقع«
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 شده را ايجاداصالت وجود بايد موجودي در خارج وجود داشته باشد كه آثار رديابي

، گرچه همراه با چندين اعتبار است، ناپذيرمان از مشاهدههمچنين توصيف نظري ؛كند

نماست. پس هاي واقعبر شواهد تجربي است و درمجموع حاوي گزاره مبتني

وار نخواهد بود. هاي درست نظريه چيزي عجيب و معجزههاي بديع و تبيينبينيپيش

ست كه ما در ا ناپذيرهايياشي از وجود مشاهدههاي درست نظريه نها و تبيينبينيپيش

 يم. ما خصوصاً اآمده موجهدستدر حدود شواهد به، هاي نظريه به آندادن ويژگينسبت

ناپذير هاي گوناگون آشكارسازي حكايت از يك مشاهدهيم كه روشازماني موجه

  خاص داشته باشند. 

علم تجربي نيست. طبق بحث  منكر خطاپذيري »گرايي اعتباريواقع«از سوي ديگر 

را » موضوعي غير«، دهيماي را به واقعيت نسبت ميوقتي نظريه طباطباييخطا از ديدگاه 

 اينكه احتمال ورود خطا وجود دارد. توضيح فرايندنشانيم و در اين مي» موضوع«جاي 

آنكه آن بي، دهيمكنيم و به واقعيت نسبت ميناپذيرهايي را تخيل ميما مشاهده

 ؛ايمدر موقعيت خطا قرار گرفتهاساساً اينجا ديده باشيم. در  پذير را مستقيماً مشاهده

ناپذيرها ايم. مشاهدهمعلوم فرض كرده، كه در محدوه حضور ما نيسترا چون چيزي 

، موجه باشيمآنها  كردنهرچند با شواهد تجربي بسيار حمايت شده باشند و ما در فرض

هاي ست كه گزاره يا نظريه حضور ما نيستند و اين دليلي حوزه در به هر حال مستقيماً 

  . ندخطاپذيراساساً ناپذيرها حاوي مشاهده

توان توضيح داد كه طبق بحث اعتباريات در مورد تغيير و تحول علم همچنين مي

ناپذيرها پردازي و استخدام مشاهدهچون نظريه .تغيير در ادراكات اعتباري ممكن است

اعتبارهايي  اينكهرا تغييرپذير دانست. توضيح آنها  توانمي، ستا اصر اعتباريحاوي عن

در جهت رفع نياز به تبيين است. پس اگر اعتبار ديگري اولاً گيرد كه در علم صورت مي

اگر اعتبار جديد را ، معقول خواهيم بود، نحو بهتري اين هدف را برآورده كند به

با استفاده از ابزارهاي  يج آزمايشي جديد كه عموماًجايگزين اعتبار پيشين كنيم. نتا

كه بيشتر تر و باقدرت تبيين آيند يا نظريات سادهدست ميه تر برفتهعلمي پيش
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هاي دادن فرضتواند ما را به سمت نسبتمي، دهنددانشمندان نظري پيشنهاد مي

ناپذيري كه اهدهاعتباري جديدي به واقعيت بكشاند. با چنين تغييراتي ممكن است مش

ناپذيرهاي سابق اي از مشاهدهاز نظريه حذف شود يا توصيف تازه، مفروض بوده قبلاً 

 رادرفوردنظريه جاي  به بوراتمي نظريه فهم جديدي كه با جايگزيني (مثلاً  دست آيده ب

ناپذيرهاي پيشين را ايم اگر مشاهدهاز الكترون حاصل شد). در اين موارد ما موجه بوده

رساندند. حال نيز ما را در تبيين مشاهدات ياري ميآنها  چون ؛گرفتيمروض ميمف

ناپذيرهاي چون مشاهده ؛انگاريمناپذيرهاي جديد را واقعي ميتريم كه مشاهدهموجه

  رسانند. نحو بهتري ما را در تبيين شواهد ياري مي جديد به

نظريه را چنين توضيح  تغيير در، ايمرا اصل گرفته »اصالت وجود«در ضمن چون  

ناشي ، شدندپيشين توضيح داده مينظريه ناپذيرهاي دهيم: آثاري كه توسط مشاهدهمي

اما  ؛ستا ناپذير قبليكرديم ماهيت آن ماهيت مشاهدهاز موجودي بودند كه ما گمان مي

 مؤثرموجود  »همان«و ماهيتي جديد براي  ه استايم آن فرض اشتباه بودحال فهميده

غلط بوده  تواند تماماً ناپذير قبلي نميگيريم. البته توصيفات نظري مشاهدهميفرض 

نما بوده كه توانسته آثار ناشي از آن موجود را لااقل تا از وجوهي واقع دست كمباشد و 

 ؛هاي بديل نيستمنكر وجود نظريه »گرايي اعتباريواقع«همچنين  حدي توضيح دهد.

اعتبار ( بسازد يديگر هايناپذيراي حاوي مشاهدهنظريه تواندچون دانشمندي خلاق مي

پس از اين  ؛محال نيست »دراصل«كند. اين كه همين شواهد تجربي را تبيين مي كند)

ساختن اگرچه  ؛ناپذيرها دادنظريات و مشاهده *بودنتوان حكم به امكانيجهت مي

وجود خارجي چون طبق اصالت وجود  ؛ستدشواريكار  »در عمل« نظريات بديل

                                                

گيرد. توضيح اينكه ) قرار ميInevitableناپذير () در اينجا در مقابل اجتنابContingent( مكانيا *

مطرح شده است كه طبق آن » بودنامكاني«شناسي متأخرِ علم مبحثي زيرِ عنوان در فلسفه و جامعه

به انحاي مختلفي اتفاق بيفتد  تواندپذير نيست و توسعه محتوايي علم ميمحتواي نظريات علمي اجتناب

اي ديگر ). در مقالهSoler, Trizio, and Pickering, 2016/ ر.ك: Hacking, 2000(ر.ك: 

 پرداخت.  » اعتباري«و » امكاني«توان به طور خاص به مقايسه دو مفهوم مي
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آورد كه دانشمندان را به ساختن لااقتضا نيست و شواهد و آثار مختلفي را به بار مي

توان موارد متعددي از نظريات بديل در تاريخ نمياينكه دهد. كما مدلي خاص سوق مي

سمت يكي  كند كه ما را بهاصيل خارجي شواهدي فراهم مي واقعيت علم يافت. عموماً 

  سوق دهد. از نظريات بديل 

  نتيجه 
عنوان  ناپذيرها بود. ما ديدگاهي زيرموضوع اصلي اين مقاله چيستي مشاهده

پيشنهاد داديم تا چيستي اين هويات فهميده شود. در اين ديدگاه  »گرايي اعتباريواقع«

 جهت كه در تكوين ناپذيرها واقعيت خارجي دارند و از آنطبق اصالت وجود مشاهده

اي كه اندازه يم بهاموجه، علم حصولي نقشي اساسي دارد، ردازي علميپدر نظريهآنها 

بودن را واقعي بدانيم. البته اين منافاتي با خطاپذير، آنها كنندپشتيباني ميآنها  شواهد از

ناپذيرها از سوي ديگر در ساختن نظريات علمي حاوي مشاهده ؛علم تجربي ندارد

هاي تجربي و شناخت و مهار ا به تبيين پديدهگيرد تا نياز ماعتبارهايي صورت مي

دانستن ظن و اطميناني، پردازينظريه فرايندطبيعت رفع شود. اين اعتبارها خود را در 

  دهند. خوبي نشان ميپنداشتن علم بهواقعيت

گرايي است. در سطح ل به واقعيشناختي قادر سطح هستي »گرايي اعتباريواقع«

گيرد: از اين جهت كه واقعيت اصيل ما را محدود انه ميشناختي موضعي ميمعرفت

اما  ؛ستنماعلم واقع، كند و علم حصولي بايد محدود به شواهد و ادراك حسي باشدمي

، امكاني، از اين جهت كه علم تجربي خطاپذير و حاوي اعتبارهاي گوناگون است

ناپذيرها به مدل دهخطاپذير و تغييرپذير است. در سطح معناشناختي نيز ارجاع مشاه

را  ييوگوگفتمقاله  يندر ات. سا اللفظي و از مدل به واقعيت حاوي اعتبارهاييتحت

 علامهاز فلسفه  يو بر اساس مباحث كرديم و فلسفه علم آغاز يفلسفه اسلام يانم

در آثاري ديگر . پيشنهاد داديم يعلم ييگرادر مناقشه واقع يانيم يموضع ييطباطبا

از  يگريد يهاجنبه هاي اين مقاله را با جزئيات بيشتري پيگيري كرد يادلالتوان استمي

  .گذاشتبه بحث  يقيرا به نحو تطب يفلسفه علم و فلسفه اسلام
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